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و  مامان  با  که  بود  کوچولویي   موش  روزگاري،  روزي 
و  بزرگ  مزرعه  یک  وسط  کوچک  اي  کلبه  در  باباش 
سرسبز زندگي می کرد. این موش موشک قصه ما، خیلي 
شیطون و زرنگ بود اما همیشه به مامان و باباش احترام 
می گذاشت و در همه کارها به آن ها کمک می کرد. موش 
احساس  خیلي  نداشت،  برادري  و  خواهر  که  موشک 
تنهایي می کرد. او هر روز به مهد می رفت و با اصرار از 
بقیه بچه ها  می خواست تا با او دوست شوند، ولي هیچ 
او می گفتند: تو ریزه میزه  به  کدام  قبول نمی کردند و 

هستي و ما با تو دوست نمی شویم.
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با  بود،  امتحان کرده  او که همه راه ها را براي دوستي   
خوراکي  بچه ها  براي  اگر  گفت:  و  کرد  فكري  خودش 
هاي خوشمزه ببرم، شاید با من دوست شوند. صبح زود 
از خواب بیدار شد و آماده رفتن به مهد شد. در میان راه، 

دوان دوان به مغازه آقا خروسه رفت.
او  به  بود  مهربان  و  اخلاق  که خیلي خوش  آقا خروسه 
گفت: موش موشک خوش اومدي! بگو برات چي بیارم؟ 
موش موشک فكري کرد و گفت: آقا خروسه مهربون، 
اي خوش صدا، خوراکي می خوام یكي نه، خیلي می خوام. 
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داد.  او  به  خواست  موشک  موش  چه  هر  خروسه،  آقا 
و موش موشک مجبور  بودند  خوراکي ها خیلي سنگین 
بود، خودش به تنهایي آن ها را  تا مهد ببرد و به همین 
خاطر دیر به مهد رسید. خانم معلم خوشرو و مهربان تا 

او را دید، گفت: موش موشک کجا بودي؟
هاي  خوراکي  بود،  شده  خسته  خیلي  که  موشک  موش 
معلم  خانم  گفت:  و  گذاشت  زمین  روي  را  سنگین 
براي  تا  رفتم  خروسه  آقا  مغازه  به  راه  میون  مهربون، 

دوستام خوراکي هاي خوشمزه بگیرم و دیر رسیدم.


